


فصل 1: داستان های اشباح

فصل 2: فیلم ترسناک

فصل 3: وقت بازی است!

فصل 4: شانس بد؟

فصل 5: اشباح در کریدور مدرسه

فصل 6: بِرت برای نجات می آید!

فصل 7: جواب دریک

فصل 8: توضیح علمی

فصل 9: اجازه ی سفر

فصل 10: سیاره ی شبحگون

5

17

29

39

53

65

75

87

97

107

فهرست
دفتر و نمایشگاه مرکزی: 

تهران،  خ انقلاب، خ فلسطین جنوبی،  خ محتشم، شماره ی 20، طبقه ی اول غربی
تلفن: 66410041 )5 خط(  تلفکس: 66468263 

کد پستی: 1315853493 سامانه پیامکی: 3000666663
www.zekr.co  Email: zekr_publishery@yahoo.com

اشباح فضایی
ری اورایان

تصویرگر: کالین جک
ترجمه ي امیرحسین میرزائیان

مدیر هنری و اجرای جلد: حسین نیلچیان
صفحه آرا: مهتاب یعقوبی

لیتوگرافی: گلپا  کد: 98/839
چاپ اول:  1398 تیراژ: 1000 جلد

شابک: 978-964-307-979-6
شابک دوره: 978-964-307-860-7
کلیه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای

موسسه ی نشر و تحقیقات ذکر محفوظ است.

O’Ryan, Ray سرشناسه: اورایان، ری 
 عنوان و نام پدیدآور: اشباح فضایی/ ری اورایان؛

کالین جک؛ ترجمه ی امیرحسین میرزائیان. تصویرگر 
کتاب های قاصدک  .     مشخصات نشر: تهران : ذکر، 

کهکشان؛ 11 ک پسر     مشخصات ظاهری: 128 ص.  /  فروست: زا
 شابک:  978-964-307-979-6    

  شابک دوره:  978-964-307-860-7 
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا /  یادداشت: عنوان اصلی:
گروه سنی:  ج.       .A galactic Easter! c2014       /  یادداشت: 

 Science fiction ع: داستان های علمی  موضو
موجودات فرازمینی -- داستان

Jack, Colin  کالین، تصویر گر  شناسه افزوده: جک، 
 شناسه افزوده: میرزائیان، امیرحسین،   1364 -  ، مترجم 

 رده بندی دیویی:    813/6[ج]  
کتابشناسی ملی:  ۵۵36۵42     شماره 



5

زاک نِلســون کیســه ی خوابــش را کف اتاق 
بهترین دوســتش، دِرِیک، پهن کــرد. زاک به 
خانــه ی دریک آمده بود و از خانواده اش اجازه 
گرفته بود که شب را هم پیش دوستش بماند. 
شب پنجشنبه بود و فقط  یک هفته ی دیگر تا 
جشــن هالووین مانده بود. زاک کمی غمگین 
بود. هالووین  یکــی از تعطیلات مورد علاقه ی 
او در کره ی زمیــن بود. در کره ی زمین، بچه ها 

فصل 1
داستان های اشباح
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زاک تازه هر چیــزی را که درباره ی هالووین 
می دانست برای دوستش تعریف کرده بود.

دریک پرسید: »پس شما زمینی ها در جشن 
هالووین لباس های ترسناک می پوشید؟«

زاک گفت: »درست است.«
دریک با تعجب پرسید: »بعدش از این خانه 
به آن خانه می روید تا مردم به شما شیرینی و 

شکلات مجانی بدهند؟«

شب هالووین لباس های شخصیت های تخیلی 
ترســناک  یا شــخصیت های عجیب و غریب 
دیگر را می پوشــیدند و در خانه ی همسایه ها 
می رفتند و می گفتند: »شیرینی  یا بد می بینی!« 
و همسایه ها هم با مهربانی به آن ها شکلات و 

آبنبات می دادند.
اما حالا زاک و خانواده اش در سیاره ی نبولِن 
زندگی می کردند. در این سیاره هیچکس حتی 

اسم جشن هالووین را هم نشنیده بود!
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دریک گفت: » چه عالی! من عاشق داستانم!« 
او همان طــور که زیر پتویش بود، روی تختش 

چمباتمبه زد.
زاک چراغ اتاق را خاموش کرد و کیسه  خوابش 
را روی سرش کشید تا فقط صورتش پیدا باشد. 
بعد  یک چراغ قوه ی کیهانی کوچک را روشن کرد 

و نورش را به صورت خودش تاباند. 

زاک گفت: »همین طور اســت. تازه، ما برای 
همدیگر داســتان های اشــباح را هم تعریف 

می کنیم.«
دریک پرسید: » اشباح؟ اشباح دیگر چیست؟ 

من که تا حالا نشنیده ام.«
زاک گفت: »اشــباح  یعنی شــبح ها. بگذار 
برایت  یکی از داستان های اشباح را تعریف کنم. 
این طوری بهتر متوجه می شوی شبح چیست.«
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دوردست بلند شد.«
دریک خودش را بیشتر زیر پتو جمع کرد.

زاک ادامه داد: »کوچک ترین دختر خانواده 
به پدرش گفت: “می شــود نمکدان را بدهید؟” 
اما قبل از آنکه پــدرش حرکتی بکند، نمکدان 
خودبه خود در هوا بلند شد و از آن طرف میز به 
طرف دختر کوچولو پرواز کرد و درســت جلوی 

دست او روی میز پایین آمد.«

نور چراغ قوه باعث شد سایه هایی روی صورت 
زاک بیفتد و قیافه اش ترسناک شود.
زاک شروع به تعریف داستان کرد:

»یک خانــواده به خانــه ای قدیمی در دل 
جنگل اسباب کشی کردند. شب اول اقامتشان 
در خانه ی جدید، دور میز شام نشستند. صدای 
زوزه ی باد کــه میان درختان جنگل می پیچید، 
بــه گوش می رســید. شــاخه های درختان به 
پنجره های خانــه می خوردند. صدای جغدی از 
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مادر زاک گفت: »تــو هنوز هم می توانی 
با بِرت حــرف بزنی، عزیزم.« بــرت بهترین 
دوســت زاک در زمین بود. مادر ادامه داد: 
» با این  همه چَت های تصویری و ایمیل های 

کهکشانی، انگار که همیشه پیش اویی.« 
شــارلوت گفت: »تازه برت حسابی...« و 
کتی ادامه داد: » ... از لونا نگهداری می کند.«
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چشم های دریک گرد شده بود.
زاک که می دید دریک از داســتان او ترسیده 

است، با حرارت بیشتری ادامه داد:
»در همــان لحظه  یک عکس قاب شــده ی 
قدیمی از دیوار اتــاق پایین افتاد و محکم به 

زمین خورد!«

»دختر کوچولو فریاد زد: “ای وای! اشباح!” و 
آن وقت بود که همه ی خانواده شبحی را دیدند 
که بالای میز شــام بین زمین و هوا ظاهر شده 
و سوسو می زد. شبح مثل شیشه شفاف بود و 
آن ها می توانستند از این طرف شبح آن طرفش 
را هــم ببینند. بعد، در  یک چشــم به هم زدن، 

شبح ناپدید شد!«
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چهره ی دریک از حالت ترس به حالت دیگری 
درآمد.

زاک متوجــه این موضوع شــد و از تعریف 
داستانش دست برداشت. 

زاک پرسید: »خیلی ترسیدی، دریک؟ نترس. 
شــبح ها که واقعاً وجود ندارند. آن ها فقط در 

داستان ها هستند.«

دریک گفت: »نه، من نترسیده ام. فقط گیج 
شده ام. حالا فهمیدم شبح چیست. اما مطمئنم 
اشباح واقعاً وجود دارند. راستش من با  یکی از 

آن ها حسابی رفیقم!«


